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 زندگی‌سلام
        پنج شنبه 
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 شماره 3235

نخســتین نفر خانمــی حدوداً سی‌ســاله بــود. تصویر 

را کــه برگرداند، چشــمش روی کوله‌پشــتی صورتی 

ثابــت ماند. مکثــی طولانی کــرد. چند لحظــه قبل با 

ما روان صحبــت می‌کرد، اما حالا کلمــات از او فاصله 

گرفته بودند. بعد از سکوتی سنگین فقط گفت: »چی 

می‌تونم به آدمی که همچین جنایتی رو رقم زده بگم؟ 

اصــاً کلام عاجزه.« کمــی بعد زنی حدود ۳۵ ســاله 

مقابل تصویر ایستاد. با دیدن عکس آهی 

کشید و گفت: »واقعاً ناراحت‌کننده 

اســت.« از او پرســیدیم می‌داند 

این تصویر مربوط به کجاست؟ 

همان لحظه بغض کرد و گفت: 

»مگه میشــه معلم باشی و ندونی 

همچیــن جنایتــی رخ داده؟ روز 

اول یه مدرســه رو زدن و کلــی دانش‌آموز 

رو بــه شــهادت رســوندن.« صدایــش لرزیــد و ادامــه 

داد: »دانش‌آموزای من هر شــب ویس مــی‌دن، گریه 

می‌کنن.  .. می‌گن دلشون برای مدرسه تنگ شده.« 

در میــان رفت‌وآمدها مــردی حدود پنجاه ســاله که با 

انرژی در حال پیاده‌روی در حاشیه پارک ملت بود، از 

کنار ما عبور می‌کرد. وقتی تصویر را مقابلش گرفتیم و 

آن را به سمت خودش برگرداند، آن شادابی لحظه‌ای 

از چهره‌اش محو شــد. چند ثانیه به عکــس خیره ماند 

و گفت: »این جنایتکارها از انســانیت فقط اسمش رو 

یدک می‌کشن. این بچه‌ها آینده‌ساز ایران بودن؛ یعنی 

آینده‌ساز تمام جهان بودن. چرا بچه‌هایی 

به این کوچکی باید شــهید بشــن؟«  

زن حــدوداً پنجاه‌ســاله‌ای کــه 

برای پیــاده‌روی بیرون آمده بود 

و شــاخه گلی در دســت داشت، 

وقتــی تصویــر را دیــد، چهره‌اش 

در هــم رفت. خیلــی زود بغض کرد. 

گفت: »دلم برای این بچه‌ها کباب شده... 

چطور می‌تونم حرف بزنم؟« نفــر بعدی مادری حدود 

۳۵ ساله بود که دست دختر پنج‌ساله‌اش را گرفته بود. 

تصویر را دید، بی‌اختیار دخترش را در آغوش کشید و 

گفت: »خدا به مادر این بچه‌ها صبر بده. من مادرم... 

می‌دونــم قابل تحمل نیســت.« تــا آن لحظه اشــک‌ها 

بیشتر در چهره زنان دیده می‌شد. اما کمی بعد پسری 

حدود شانزده ـ هفده ساله ایســتاد، تصویر را نگاه کرد 

و بی‌آن‌که چیزی بپرســد، بغض کرد. بعــد آرام گفت: 

»خون این بچه‌ها پایمال نمی‌شه.« کم‌کم غروب از راه 

رسید. نور برای فیلم و عکس مناسب نبود، هوا سردتر 

شده بود و باد شدیدی در خیابان می‌پیچید. پایه‌ای که 

تصویر روی آن قرار داشت گاهی با وزش باد می‌لرزید. 

انگار آســمان مشــهد هم با مردم همــدردی می‌کرد؛ 

بــرای کودکانی که رفتن‌شــان فقط یــک حادثه نبود، 

بلکه لحظه‌ای بود که بعــد از آن، خیلی چیزها برای ما 

دیگر مثل قبل نشد.

مهنــدس پرویز گلــزار کــه به نوعــی پیگیــر کارهای 

اجرایی این پروژه است، در این باره می‌گوید: 

»بعد از ماجرای مدرســه میناب، آقا رضا 

با فرماندار میناب تماس گرفت و بعد 

هم با وزارت کشــور هماهنگ کرد تا 

به امیــد خدا ایــن کار را انجــام دهد. 

البتــه او نمی‌خواهد که کار نمایشــی 

انجام دهد و دیده شــود. هر ســال شــب 

عیــد چنیــن کارهایی انجــام می‌دهــد. مثلا 

زندانی آزاد می‌کند یا تجهیز مدارس در زاهدان و... 

ولی قصدش نمایش دادن نیست. نمی‌خواست که 

این موضوع هم علنی شود و با رسانه‌ای هم مصاحبه 

نکرده بود، ولــی وقتــی تلویزیون اعلام کــرد، مردم 

هم فهمیدند.« وی ضمن تاکید بر این که این شــهدا  

بچه‌های ایران بودند و مدرسه‌شان از بین رفته گفت: 

ما دنبال جذب مخاطب نیســتیم و نمی‌خواهیم کار 

نمایشــی و عمومــی انجــام دهیــم. وی دربــاره روند 

اجرایی ساخت مدارس هم می‌گوید: »منتظریم این 

چند روز بگذرد تا کارهای نقشه‌برداری و مقدماتش 

انجام شــود. به امید خدا یک مدرسه دیگر هم اضافه 

خواهد شد. آشناهایی هم اعلام آمادگی کرده‌اند که 

یک بیمارســتان هم در آن منطقه ساخته شود. قصد 

داریم کلا به صــورت یک هلدینگ مراکــزی را در آن 

منطقه بسازیم. 

دوســتان دیگری هم قــرار اســت وارد عمل شــوند. 

منتظر کارهای اداری هستیم و از طریق بندرعباس 

پیگیریم تــا قبــل از اول مهر مدرســه آماده 

شود. رضا )محمدرضا( پیشقدم شده 

تا بقیه هم در حد وسع خودشان این 

کار را انجام دهند، مخصوصا برای 

بچه‌ها و به مستمندان کمک کنند. 

با شعار دادن کار جلو نمی‌رود.« وی 

در پایان بــاز هم گریزی بــه ارادتش به 

امــام رضا)ع( می‌زنــد و می‌گوید: »مشــهد 

امن‌ترین نقطــه ایران اســت که به برکــت وجود امام 

رضا)ع( است. دو ســالی است که مشــهد نیامده‌ام، 

شــما از جانب مــن و رضــا دعا کنیــد و قدر مشــهد را 

بدانید.«
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آزیتا ترکاشوند: دنیا یادتان را گرامی می‌دارد

پروانه‌هــای صورتی میناب، دخترکان ایران، فرشــتگان 

آسمانی، چهل روز از داغ فراقتان می‌گذرد! 

دل آرام گیریــد کــه مــا زیــر حمــات 

دشــمن در میــدان و خیابــان تنهــا 

عزاداران‌تان نبودیم؛ دختران شجاع 

کشــمیر، لبنــان، پاکســتان، عراق، 

و بیدارشــدگان اروپــا، چهلمین روز 

آسمانی شدنتان را گرامی می‌دارند!

   هدایت هاشمی: اشک ما سیل میشه...  

تو بباف گیسوی خیالی دخترکت رو در باد

مادر مینابی

تو ببند بند کفش فوتبالی یه گل پسرت رو لب آب 

بابای مینابی

بچه‌های میناب 

چل روزه تو آسمون 

مشق شادی می‌کنن 

عشق بازی می‌کنن

همه‌شون پیش خدا

آی خدا، آی خدا

بشه این اشکای ما

بشه این سوز دل و ضجه‌ی بابا ننه‌ها

مینابیا، لامردیا، تبریزیا، همه‌ی ایرانیا 

بشه یه سیل خروشان 

بریزه رو ناو و کشتی 

بریزه رو مرگ و نیستی

رژیــم  رو  صهیونیســتی،  رژیــم  رو 

صهیونیستی 

مردم مینابم 

به فدای غم‌تون 

چله نشین غم‌تون 

مردم کشورتون 

مجتبی شفیعی: هنوز به عکس‌ها خیره هستیم 

ســام، انگار داریم این روزهای جنگ،  تمام این اتفاقات 

تلخ را خواب می‌بینیم! هنوز کسی باور نکرده که چه شده 

اســت. چه کابوس تلخی، هنوز بــاور نکردیم 

که بچه‌های مدرســه میناب پرپر شــدند، 

هنوز در شــک‌ هســتیم! ناخــودآگاه یاد 

سخن امام علی)ع( می‌افتم که فرمود: 

»انســان وقتــی می‌میــرد تــازه از خواب 

بیدار می‌شــود« مــا زنده‌هــا در چه خواب 

ســختی هســتیم. هنــوز بعــد چهــل روز، به 

عکس‌هایشان خیره‌ایم؛ در دل می‌گویم؛ چقدر این 

دختر شــبیه دختر من است چقدر این پســر شبیه همین 

پسر همسایه ماست؛ چقدر این بچه‌ها را می‌شناسم! انگار 

قبلًا دیدمشان! چقدر این بچه شبیه کودکی من است...

زهرا داوودنژاد: دشمنی که عشق و 

خدا نمی‌شناسد 

آیا با عشــق به خــدا زندگی می‌کنیــد یا با 

عشــق به دنیا زندگی می‌کنید!؟ مســئله 

این اســت که صلح از طریق قدرت به‌دست 

نمی‌آید، بلکه صلح از طریق حکمت و عشق به 

دست می‌آید. عشق به وطن، عشق به مردم، عشق به زیستن 

و زندگی، عشــق به یکدیگر، عشــق به خویشــتن و عشــق به 

پروردگار .در باطن این ملت و این کشــور، آن‌چه که نهادینه 

شده اســت، عشــق هســت به معنای معنویتی که در زیست 

جهان ما و نفس کشــیدن ما آمیخته شــده اســت. آن‌چه که 

این همدلی و اتحاد را به‌وجود آورده است، این باطن معنوی 

جمعی می‌باشد. معنوی به عنوان معنابخشی و جان بخشی به 

زندگی و زیستن .پس در زیست جهان کودکان این سرزمین، 

این معنویت، خالصانه‌تر و معصومانه‌تر، نهادینه شــده است 

.و همه ما و کودکان، می‌دانند خدایی همیشه زنده و حاضر 

هســت و وجود دارد .آن‌چه که دنیای غرب‌زدگی نمی‌تواند 

ببیند و بفهمد، همین خدای زنده هست .کشته شدن و به قتل 

رساندن ۱۶۸ کودک معصوم و با ایمانی زنده، غیر 

از این می‌تواند باشد!؟ که آن‌ها انسان نماهایی 

هســتند که حتی خدایی ندارند که بتوانند 

زنده بودنش را ببینند. 

پس !

با‌خدا باش و پادشاهی کن !

بی خدا باش و هرچه خواهی کن

همصدا برای میناب، برای ایران
هدایت هاشمی، آزیتا ترکاشوند، مجتبی شفیعی ،  زهرا داوود نژادو ... از احساس‌شان به  شهدای میناب می گویند

روز بمبــاران، نگاه مــردم مظلــوم میناب 

برایم زنده شد

قارایی با یادآوری سفرش به میناب برای ساخت 

فیلم مستند می‌گوید: »در گذشته من به میناب 

سفر کردم، در آن‎جا فیلم ســاختم از جاذبه‌های 

گردشــگری و مردم‌شناســی‌اش. از عروســی، 

موسیقی، خوراک‌شان، آن باغ‎های زیبای میناب 

و طبیعتش را به تصویر کشیدم و وقتی که شنیدم 

مدرسه میناب بمباران شده و 168 کودک در کنار 

مسئولان و معلمان‌شان به شهادت رسیدند واقعا 

قلبم شکست و بسیار ناراحت شدم. برای این‌که 

از هیچ کشــوری توقع نداشتم که چنین جنایتی 

را مرتکب شود. تقریبا می‌شود گفت در یک قرن 

اخیر بی‌ســابقه بوده اســت که در جنگــی بیایند 

مدرسه را بمباران کنند، تمام دانش‌آموزان یک‌جا 

به شهادت برسند. این برای من بسیار غم‌انگیز بود 

و خاطرات من در میناب، آن نگاه مردم مظلومش و 

مهر و محبتی که در دل همه آن اهالی میناب بود، 

دوباره زنده شد. کل میناب با نگاه های مردمش 

جلوی چشــمم آمد و خیلی ناراحت شدم، خیلی 

ناراحت... .«

این 40 روز به دانش‌آموزان میناب 

فکر می‌کردم

»الان کــه چهــل روز از آن روز وحشــتناک و از 

شــهادت دانش‌آمــوزان می‌گــذرد، بــاور کنید 

مــن ایــن چهــل روز هــر روز بــه آن بچه‌هــا فکــر 

می‌کردم.« قارایی با ایــن مقدمه می‌گوید: »من 

هر روز با خانــواده آن دانش‌آمــوزان، همدردی 

می‌کردم. انــگار که کنار مزارشــان بــودم چون 

می‌دانم خانواده‌ها هر شب کنار مزار بچه‌هایشان 

می‌نشســتند و تــا صبــح آن‌جــا کنــار بچه‌های 

شهیدشان زمان می‌گذراندند و این برایم خیلی 

غم‌انگیز بود. همچنان با آن‌ها همدردی می‌کنم 

و احساس می‌کنم بخشی از وجود خودم، از قلبم 

جدا شده است؛ ما باید هر طور شده انتقام خون 

آن بچه‌ها را بگیریم.«

حس کردم بچه‌های خودم بمباران شدند

این مستندساز با اشاره به این که خودش یک پدر 

اســت و درد پدران و مادران مینــاب را می‌فهمد، 

می‌گوید :»پســر من 14ســاله اســت و وقتی آن 

اتفاق افتاد حس کردم تک‌تک بچه‌های خودم به 

شهادت رسیدند و بمباران شدند. خیلی برای من 

دردآور بود. آن‌هایی که بچه‌دار هستند و بچه‌ای 

در این سن دارند، مخصوصا دختربچه، می‌توانند 

درک کنند چقــدر ایــن فاجعــه و جنایت جنگی 

قلب‌شان را شکسته و تمام وجودشان را پر از درد 

کرده. یعنی این را بیشتر کسانی می‌توانند درک 

کنند که یک بچه در آن سن داشته باشند و ببینند 

یک بچه بمباران و تکه‌تکه‌ شده است چقدر دردآور 

و دردش سنگین است.«

احساس می‌کنم بخشی از قلبم جدا شده
جواد قارایی، مستندساز »ایرانگرد«، از حال‌وهوای تلخی که بعد از 

بمباران مدرسه میناب تجربه کرده است، می‌گوید

�
در آســتانه چهلمین روز از پرکشــیدن کودکان 
معصوم مینابی و همصــدا با تمامی غمدیدگان و 
دلسوختگان این فاجعه خونبار، سراغ تعدادی از 
چهره‌های سینما و اهالی رسانه و فرهنگ رفتیم 
تا دلنوشته‌های اختصاصی خود را در همدردی 
با خانواده‌های داغدیده و بزرگداشت چهلمین 
روز این پروانه‌های معصوم برای ما ارسال کنند؛ 
بسیاری از آن‌ها در زمانی کوتاه درخواست ما را 

اجابت کردند که نتیجه کار را می‌خوانید: 

وقتی پای مستند ایرانگرد می‌نشینیم، حس می‌کنیم جواد قارایی برای اولین بار است که 
یک موقعیت ویژه در ایران را تماشــا می‌کند. برای او روایت ایران همیشــه منحصربه‌فرد 
اســت و گوشه‌گوشــه ایران پر از زیبایی. او در روزهای جنــگ هم بیکار ننشســته بود و از 
کاخ گلســتان گرفته تا بین نیروهای تامین امنیت حاضر می‌شــد تا بتواند بــه آن‌ها انرژی 
ببخشد. از او درباره روزی پرسیدیم که مدرسه شهدای شجره طیبه میناب، بمباران شد و 

دانش‌آموزان این مدرسه مظلومانه از بین ما پر کشیدند.
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وقتی تصویر کوله‌پشتی خون‌آلود بغض‌ها آفرید  
برای چهلم شهدای میناب با تصویری از جنایت آمریکا به میان مردم رفتیم تا واکنش لحظه‌ای 

آن‌ها را از دیدن کوله‌ای خونی ثبت کنیم 

 حدود ظهر شنبه ۹ اسفند، در نخســتین روز تجاوز آمریکا و اســرائیل به ایران، مدرسه‌ای در میناب 
هدف حمله قرار گرفت؛ حمله‌ای که به شــهادت ۱۶۵ نفــر از دانش‌آموزان دختر و پســر و چند معلم 
انجامید. جنایتی که خیلی زود از مرزهای جغرافیا عبور کرد و به زخمی مشترک در حافظه بسیاری از 
مردم جهان تبدیل شد. نزدیک به چهل روز بعد، عصر هفدهم فروردین، به خیابان‌های مشهد رفتیم. 
چند تصویر از آن روز تلخ را روی پایه‌ای گذاشتیم؛ تصاویری ساده اما سنگین، از جمله تصویری از یک 
کوله‌پشتی صورتیِ خون‌آلود. از رهگذران خواســتیم تصویر را به سمت خودشان برگردانند و اولین 
واکنش‌شان را بگویند. آنچه ثبت شد، بیش از هر چیز روایت رنجی بود که مردم، همراه با خانواده‌های 

داغدار میناب، با خود حمل می‌کنند. 

 در روزهای پایانی ســال گذشــته، اســتاندار 
هرمــزگان در یــک برنامــه تلویزیونــی در 
بندرعبــاس اعــام کــرد محمدرضــا گلــزار 
در تمــاس تلفنی علاوه بــر ابراز همــدردی با 
خانواده‌های شــهدا، ســاخت دوباره مدرسه 
»شــجره طیبــه« مینــاب را برعهــده گرفته و 
همچنین هزینه درمان مجروحان را تقبل کرده 
اســت. به این بهانه با پدر ایــن هنرمند تماس 

گرفتیم تا از چند و چون ماجرا باخبر شویم.
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محمدرضا نمی‌خواست بازسازی مدرسه 
میناب علنی شود

گفت‌وگو با پدر محمدرضا گلزار، سوپراستار سینما که برای 
 ساخت مدرسه و درمانگاه در میناب اعلام آمادگی کرده

 و مشغول انجام مقدماتش است


